
 بسم الله الرحمن الرحیم

رـــصرف میوداری مه نــــخلاص  

(0011پائیز/ویرایش اول)  

 منسوب به میر شریف جرجانی )سید شریف جرجانی(

 

(با اضافات و برخی اصلاحات)  

 

 کاری از کانال و وبگاه میراث علمی سلف 

 mahvenahv@کانال  ایتا

 تقدیم به ساحت مقدّس امام زمان عجلّ الله تعالی و فرجه

که در لابلای متن صرف میر به مناسبت مطرح شده، در این جزوه، مطرح نمی شود و إن شاء الله ... قواعد اعلال و ادغام و : نکته

. تنظیم خواهد شد شرح نظام  و صرف میر و حواشی اش،نمودار کامل آن در آینده بر اساس شرح تصریف و   

 

توجه: خواندن این فایل، بی نیاز کننده از خواندن صرف میر نیست. صرف میر، کتابی بسیار مهم و 

گوهرهایی در این کتاب . شود مطالعه و مباحثهخواندنی است که باید به دقت و تأمل، و با نگاه انتقادی 

.و حواشی اش هست که نباید از دست داد  

 

قم المقدّسة/طلبه حوزه علمیهحسین مازوجی : گردآورنده  

 کلیه حقوق متعلق به »میراث علمی سلف« است.



 (مانع الجمع و الخلوّ: تقسیم منفصله حقیقیّة) کلمه 

o اسم 

 ثلاثی 

  فَلس، فرََس، کَتِف، عَضُد، حِبْر، عنَِب، قُفل، صُرَد، إبِل، : وزن 01)مجرد

 (عُنُق

o رجل: اسم ذات 

o  عِلم(: حدث)اسم معنا 

 بسیار است: مزید . 

o أحمد، أکبر: اسم ذات 

o بتکارإکرام، إ: اسم معنا 

 رباعی 

  ( جعَْفَر، دِرهَم، زِبْرجِ، بُرْثنُ، قمَِطْر: وزن 5)مجرد 

o درهم: اسم ذات 

o (مصدر دَحرَجَ)اج، دحرجة دحر: اسم معنا 

 اندک است: مزید . 

o (ذات فاعل) مُتدََحْرجِ: اسم ذات 

o تَدحَْرجُ :اسم معنا 

 خماسی 

 (سَفرَْجَل، قُذعَْمِل، جحَْمرَِش، قِرطْعَْب: وزن 0: )مجرد 

o سفرجل: اسم ذات 

o اسم معنا :------ 

 به غایت اندک: مزید . 

o اسم ذات 

o اسم معنا 

 

 



o فعل 

 ثلاثی 

 مجرد 

o  (سه وزن)ماضی 

 َلَعَف 

 ْفعل مضارع از جهت : نصر ینصر: (اصل)لُعُیَف

معنایی با ماضی تفاوت دارد چون دلالت زمانی 

لفظ نیز تابعِ معناست، پس در . شان فرق می کند

مخالفت کند، اصل لفظ نیز، هرآنچه عین الفعلش 

 .است و مابقی، فرع است

 ْضرب یضرب: (اصل)لُعِیَف 

 َُچون حرکت عین الفعل هیچ تغییری  فرع) یَفْعل

 منع یمنع : (نکرد

 َِفعَل 

  َُعلم یعلم: (اصل)یَفْعل 

 ْحسب یحسب: (فرع) علُِیَف 

 َُفعَل 

 ُُشرف یشرف: (فرع) یَفعل 

 مزید: 

o   باب مشهور  01اما . داردباب نادر  55باب غیر مشهور و  05حدود

 :دارد

  ُأکرم یکرم اکراماً ، مانند(إفعالاً)أفْعَلَ یُفعِل 

  ُصرّف یصرفّ تصریفاً ، مانند(تفعیلاً)فَعَّلَ یفَُعِّل 

 َقاتَلَ یقاتل مقاتلة  ، مانند(ایعالًو فِ عالاًفِ ةًلَفاعَمُ) لُفاعِیُ لَفاع

 قِتالا و قیتالاً

 اکتسب یکتسب اکتسابا ، مانند(الاًعَتِافْ) لُعِتَفْیَ لَعَتَفْإ 

 انشرح ینشرح انشراحاً ، مانند(الاًعَفِنْإ) لُعِفَنْیَ لَعَفَنْإ 



 َتعهدّ یتعهدّ تعهّداً ، مانند(لاًعُّفَتَ) لَعَّفَتَیَ لَعَّفَت 

 َتعاهد یتعاهد تعاهداً ، مانند(لاًاعُفَتَ) لُعَافَتَیَ لَعَافَت 

  ُِمانند استخرج یستخرج (إسْتِفْعَالاً)إسْتَفْعلََ یَسْتفَْعل ،

 استخراجا

 ْاحمرّ، در . احمرّ یحمرّ احمراراً ، مانند(الاًلَعِافْ) علَُّفْیَ لَّعَإف

اصل احمْرََرَ بوده نه احمَْرْرَ، چون در صیغه شش، إحمرََرْنَ 

است که ادغام  اصل یَحمَررُِ بودهیحمرُّ نیز در . داریم

 .صورت گرفته است

 ْکه  احمیراراًاحمارّ یحمارُّ  ، مانند(یلالاًعِفْإ) الُّعَفْیَ الَّعَإف

 رُ بودهیحمارِاصل احمارّ در اصل احمارَرَ و یحمارّ در 

 . و بعد یحمارْرُ شده است است

 رباعی 

 و  دحرج یدحرج دحرجة: (، فِعلالاًةًلَلَعْفَ) لُلِعْیُفَ لَلَعْفَ(: یک وزن) مجرد

 دحراجاً

 (سه وزن) مزید 

o َتدحرج دحرج تدحرجا: (لاًلُعْفَتَ) لُلَعْفَتَیَ لَلَعْفَت 

o احرنجم یحرنجم احرنجاماً: (الاًلَنْعِإفْ) لُلِنْعَفْیَ لَلَنْعَفْإ 

o اقشعرّ، در اصل . اقشعرَّ یقشعرّ اقشعراراً: (إفعِلاّلاً: لاًالَلْعِفْإ)لُّ لِعَفْیَ لَّلَعَفْإ

شعََرْرَ و ادغام صورت داده است، نه اق: اقشعرَْرَ بوده است که شده

. اقشعْرَرْنَ: اینکه اصلش اقشعرَْرَ باشد چون صیغه ششم می شود

یقشعِرْرُ و بعد ادغام : یقشعرّ هم در اصل یقشعرْرُِ بوده است که شده

 . صورت گرفته است

o تصریف و دگرگونی بسیار کمی دارد، لذا در علم صرف مورد بررسی قرار : حرف

 . گیرد نمی

 

 



  بنا بر حروف اصلی فعل/اسم

o  کنار هم ) در حروف اصلی، همزه و تضعیف: بنا بر تقسیم قدما، مترادف بودند(: سالم)=صحیح

، مکسور (کسب)، کاسب (سلب)سوالب : و حرف عله، نباشد ،(مَدَّ: تضاعف صورت گیرد مثل مَدَدَ

  .پس سلس و قلق، مضاعف نیستند چون کنار هم نیستند... ، و (کسر)

o غیر صحیح . 

 

 حغیر صحی

o سأل: مهموز 

o قال: قوََلَ: غیر مهموز 

 غیر صحیح

o قال: معتل 

o سأل: غیر معتل 

 غیر صحیح

o مدّ: مَدَدَ: مضاعف 

o سأل: غیر مضاعف 

 معتل

o  به خاطر اینکه : وجه تسمیه/ حرف عله در فاء الفعل قرار دارد، مانند وعد(: معتلّ الفاء)مثال

شود و نیز برخی گفته اند که عین الفعلش، حرکات سه  نمیماضی آن مانند فعل صحیح، اعلال 

 .ر فعل اجوف استبرخی نیز گفته اند چون امر این افعال، مثل أم. گانه را می پذیرد

o  اجوف یعنی : وجه تسمیه/ حرف عله در عین الفعل قرار دارد، مانند قول(: معتلّ العین)اجوف

و میان خالی از حرف  دحرف صحیح هستنر وسطشان، عاری از توخالی، و این کلمات نیز د

 .صحیح هستند



o  ناقص یعنی : وجه تسمیه/ حرف عله در لام الفعل قرار دارد، مانند رمی، رَخُوَ(: معتل اللام)ناقص

 . دُم بریده و گویی که این کلمه، آخرش از حرف صحیح بریده شده است

 : اگر دو حرف عله در حروف اصلی یک کلمه باشند، لفیف نام دارد: نکته

o لفیف مفروق، مانند وقی: حرف عله در جایگاه فاء الفعل و لام الفعل. 

o لفیف مقرون، مانند طوی: حرف عله در جایگاه عین الفعل و لام الفعل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نشانه فاعلی  فعل مضارع               نشانه فاعلی                    فعل ماضی                          

       جوازاًمستترِهو        نْصُرُیَ (0                   مستترِجوازاً  هو                        رَصَنََ( 0                    

                     نون عوض رفع/ (تثنیه مذکر)ا   نصُرانِیَ (2                        (تثنیه مذکر) ا                      نصرا( 2                    

                    (مذکر جمع)و   نصروُنَیَ (5                     (مذکر جمع)و                   وانصرُ( 5                    

 جوازاًمستترِهی        نصُرُتَ (0        نشانه تأنیث است ت/ مستترِجوازاًهی        تْنصرَ( 0                    

                     نون عوض رفع/ (تثنیه فاعل)ا   نصُرانِتَ( 5       ت نشانه تأنیث است/    (تثنیه فاعل) ا        اتَنصرَ( 5                    

 (علامت جمع مؤنث)ن     نصُْرْنَیَ (6                     (جمع مؤنث)نَ                  نَنصرْ( 6                    

  وجوباًمستترِانت        نْصرُُتَ (7                              (واحد مخاطب)تَ                 تَنصرْ( 7                    

                     نون عوض رفع(/ تثنیه مذکر) ا   نْصرُانِتَ (8                   (تثنیه مذکر مخاطب)ماتُ                مانصرتُ( 8                    

                                                                        نون عوض رفع/  (مذکر جمع)و  صُرُونَتنَْ( 9                       (جمع مذکر مخاطب)متُ                 نصرتم( 9                    

                     نون عوض رفع/ (واحد مؤنث)ی   نْصُرِینَتَ (01                       (ةواحد مخاطب)تِ               نصرتِ( 01                   

                     نون عوض رفع/ (ا  نْصرُانِتَ (00                (تثنیه مذکر مخاطبة)ماتُ                نصرتما(00                    

 (علامت جمع مؤنث)ن    نصُْرْنَتَ (02               (جمع مؤنث مخاطبة)نّتُ               نّنصرتُ( 02                    

 وجوباًمستترِأنا     نْصُرُ  أ( 05               (واحد متکلم مذکراً أو مونثاً)تُ           نصرتُ(05                    

 وجوباً مستترِنحن       صرُُننَْ (00       (متکلم مع الغیر تثنیه یا جمع یا مذکر یا مؤنث)نا      نانصرْ( 00                    

 

نصر علیٌّ و نصرت هندُ، لذا : ، می تواند اسم ظاهر باشد0و  0ضمیر فاعلی صیغه های  :ماضینکات فعل 

فعلی بتواند اسم ظاهر بیاید، استتار ضمیر در  به طور کلی هرگاه فاعلِ. استتار ضمیر آن نیز جوازی است

 . آن، جوازی است



. دو مرد، دو زن، یک مرد و یک زن: ، می توانند افاده سه معنا کنند00و  8ضمیر تما، در صیغه های 

ضمیر نا در . یک مرد یا یک زن: ، یک لفظ است اما می تواند افاده دو معنا کند05ضمیر ت در صیغه 

ن، یک نفر مرد و زن، دو نفر مرد، دو نفر ز: ، یک لفظ است اما می تواند شش معنا را افاده کند00صیغه 

           . چند نفر مرد، چند نفر زن، چند نفر مرد و زن

      :نکات فعل مضارع

ستند و با حروف اختصاریِ ه( استقبال)حروف زرد رنگ ابتدای افعال مضارع، همگی نشانه های مضارعه 

لامت غیبت ، ع6تا  0صیغه های  درتاء، / از میان این نشانه ها، یاء . شوند شناخته می« یأتی»یا « أتَینَْ»

، نشانه متکلم وحده است و نون 05همزه در صیغه . نشانه خطاب هستند 02تا  7هستند، اما در صیغه های 

 . ، نشانه متکلم مع الغیر است00در صیغه 

مبنی بر علامت ها، چون اصولا این صیغه  ، بلکه فاعلند،، نون عوض از رفع نیست02و  6در صیغه های 

 . هستند سکون

مجهول فعل ماضی و . فعل امر را از فعل مضارع می گیرند. فعل مضارع را از فعل ماضی می گیرند :نکته

اسم فاعل را از فعل معلوم مضارع و اسم مفعول را از فعل مجهول . مضارع را از معلوم آن ها می گیرند

ل از فعل معلوم مضارع گرفته البته ظاهر متن صرف میر نشان می دهد که اسم مفعو. مضارع می گیرند

 (. طبق نظر مشهور علما)می شود که اگر چنین برداشتی باشد، نیاز به اصلاح متن دارد 

در فعل امر ثلاثی مجرد، اگر نیاز به همزه وصل شد، در صورتیکه عین الفعل مضارع، مضموم   :نکته

پس . وصل، مکسور خواهد بودباشد، همزه وصل نیز مضموم است و اگر مفتوح یا مکسور باشد، همزه 

 . إسمعَْ: إضرِب، تسمَعُ: تضرِب. انُصُر: تنصُرُ: رد، هیچگاه مفتوح نیستهمزه وصل در فعل امر ثلاثی مج

، (در ماضی و امر و مصدر) فقط همزه ابتدای باب إفعال. همزه وصل، در اثنای کلام می افتد  :نکته

 . همزه قطع است

 

 

 



 فعل

o لازم 

o (زید رفت)زیدٌ ذهب : و خالص محض 

o (ذهب فاطمه را برُد)جاء زیدٌ بـفِاطمةَ : غیر محض 

o متعدی 

o (زید را زدم)ضربتُ زیداً : و خالص محض 

o (ذهب فاطمه را برُد)جاء زیدٌ بـفِاطمةَ : غیر محض 

اینکه کدام راه انتخاب شود، بسته به استعمال عرب دارد و سماعی ) معنوی راه های قیاسیِ تعدیه کردن

 (: است

o برد او را: أخرجه: ب افعال بردنبا. 

o ساده اش کرد: سهّله: باب تفعیل بردن. 

o برد تو را: ذهب بـک: باء تعدیه خاصّه . 

 :تعدیه خاصه معنا را کاملاً تغییر می دهد :نکته

o برد: ذهب بـ/ رفت: ذهب. 

o آورد: أتی بـ/ آمد: أتی. 

o آورد: جاء بـ/ آمد: جاء . 

o خارج کرد: خرج بـ/ رفت: خرج. 

و از شرح جامی استفاده شده است راه حل موجود در این فایل عمومی تر است ) طریقه مجهول کردن

 (. فاقد برخی اشکالات استچون و به جهاتی، مناسب تر از راه حل های تفکیکی صرف میر است، 

o ماضی : 

o اکُرِمَ، : ضرُِبَ، أکرَمَ: ضَرَبَ: اولش را مضموم می کنیم، ما قبل آخر را مکسور می کنیم

: فُوعِلَ، دحَْرَجَ(: شود الف تبدیل به واو می)فُاعلَِ : صُرِّفَ، فاعل: صُرْرِفَ: صَرْرَفَ: صرَّفَ

 . دُحْرِجَ



o سوم نیز  ماضی هایی که همزه وصل دارند، علاوه بر عملیات قبلی، حرف در :نکته

: إحمارّ/اُستفُعِلَ: إستفعل/أحمُرَّ: إحمرّ/اُنفُعِلَ: إنفعل/اُکتُسِبَ: إکتَسبََ: مضموم می شود

 . اقُشُعِرَّ: اقُشُعرِرَ: اقشعرَرَ: اقشعَرَّ/احُرنجمَِ: إحرنجم/اُحمورَّ

o تعهّد: شود در ماضی هایی که اولشان تاء باب است، دومین حرف مضموم می :نکته :

 /. تُدحُرِجَ: تدحرج/تعوهِدَ: تعاهد/تُعُهِّدَ

o و حرف یکی مانده به آخر را مفتوح می (اگر مضموم نباشد) اولش را مضموم می کنیم: مضارع ،

: یقُشعَرُّ، یُکرِمُ :یقُشَعْرَرُ(: یَقشَْعرِْرُ)علَُ، یقَشَْعرُِّ یُسْتفَْ: یُضرَبُ، یَستفَعِلُ: یضرِبُ: (اگر مفتوح نباشد) کنیم

 . یُتفَاعَلُ: یُکرَمُ، یَتفََاعَلُ

تمامی مواد و افعال موجود در صرف میر باید به اندازه کافی، به وسیله نوشتن انواع صیغه ها : نکته

برکاتی هست و جزئیات و ابهاماتی  در نوشتن،. با ذهن کار کردهرگز نباید در ابتدای کار . تمرین شود

در هر ماده ای باید موارد زیر تمرین و مباحثه . برای انسان هویدا می شود که در کار ذهنی نیست

ماضی معلوم، ماضی مجهول، مضارع معلوم، مضارع مجهول، امر معلوم، امر مجهول، امر معلوم با : شوند

 . کید ثقیله و خفیفه، اسم فاعل و اسم مفعولنون تاکید ثقیله و خفیفه، امر مجهول با نون تا

 :اسم فاعل ثلاثی مجرد

، بر (که دلالت بر ثبوت دارند) ، و گاه به خاطر ویژگی هایی که در ماده هستل استقیاساً بر وزن فاعِ

 : وزن صفت مشبهه آید که ذکر خواهد شد

o مذکر : 

  ٌ(هو: فاعل)طالِب 

  ِ(هما: فاعل)طالبان 

  (. همُ)، طلَُّب (همُ)، طَلبََة (همُ)، طُلاّب (همُ: فاعل)طالبون  

o مؤنث 

  (هی: فاعل)طالبة 

 ( هما: فاعل)طالبتان 

 (هنّ) ، طوالبُ(هنّ: فاعل) طالبات 



در مثنی و جمع اسم فاعل مذکر، ضمیر فاعلی نیستند بلکه نشانه تثنیه و جمع در حالت الف یا واو،  :نکته

نون نیز در این ها، عوض از . طالبَینِْ، طالبِینَ: در حالت نصبی و جرّی، یاء نشانه است. رفعی هستند

 . است تنوین اعرابی

، اسم فاعل اینگونه مواد در ... به دلیل معنای ثبوتی برخی مواد مانند کرامت، شرافت، نیکویی و :نکته

البته اسم فاعل آنها نیز استعمال شده منتها با قید خاصی که . ثلاثی مجرد، بر اوزان صفت مشبهه می آید

تعدادی از اوزان صفت . (زید شارف أمسِ: )که مخصوص زمان گذشته با شند در کتب بالاتر آمده است

 :مشبهه، به قرار زیر است

o َشریف: یلعِف 

o حسن: فَعَل 

o َجبان: عالف 

o خشن: فَعِل 

o صعب: فَعْل 

o َشکور: عولف 

o شجاع: فُعال 

 

 : صیغه مبالغه

o ضرّاب: فعاّل 

o لوبطَ: فَعول 

o مفضال: مِفعال 

o منطیق: مِفعیل 

o شِرِّیر: فِعیّل 

o طوّال: فُعاّل  

 

 



  اسم مفعول ثلاثی مجرد

 : بر وزن مفعول آید

o مذکر : 

  (.هو: نائب فاعل)مطلوب 

  (.هما: نائب فاعل)مطلوبَینِ/ مطلوبان 

 (.مهُ: نائب فاعل)مطلوبِین /مطلوبون 

o مؤنث 

  (هی: نائب فاعل)مطلوبة 

  ( هما: نائب فاعل)مطلوبتَینِ / مطلوبتان 

  (هنّ) ، طوالبُ(هنّ: نائب فاعل)مطلوبات 

 ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید فاعلاسم 

فعل مستقبل معلوم آن باب را در نظر می گیریم، به جای حرف مضارعه، میم مضموم می گذاریم، و 

: یتعاهَدُ/ مُتَعَهِّد: یتََعَهَّدُ/ مُذهِب: یُذهِبُ/منطلق: ینطلق(: اگر مکسور نباشد)ماقبل آخر را مکسور می کنیم 

 /. مُدحَرجِ: یُدحرج/ متعاهِد

 جرد و رباعی مزیدثلاثی مزید و رباعی م مفعولاسم 

: فعل مستقبل مجهول آن باب را در نظر می گیریم، به جای حرف مضارعه، میم مضموم می گذاریم

 /. مدَُحرَج: یُدحرَج/ متعاهَد: یَتَعاهَدُ/ مُتَعَهَّد: یتَُعَهَّدُ/ مُذهَب: یُذهَبُ/منُطلَق: یُنطلَق

 

 

 

 

 



، (مفروق، مقرون)حتی در لفیفین / غیر از مثال و ناقص) م زمانمصدر میمی و اسم مکان و اسساختار 

  (.اجوف و مضاعف

o ثلاثی مجرد 

o آشامیدن، مکان آشامیدن، )مَشرب : مَفْعَل مانند یشرَب: مضارع اگر بر وزن یفعَلُ باشد

 . ، محیا(منام)، منوَم (زمان آشامیدن

o اشدلُ بیفعِ مضارع اگر بر وزن 

  ،مَفرَْر ، مصرَف(نشستن)مانند مجلَس مصدر میمی بر وزن مفَْعلَ است ،

، بر (علاوه بر وزن قیاسی) البته گاهاً سماعاً(.  لغتان الْمفََرُّ و الفِْرَار: العین/فِرار=مَفَرّ)

، مبیت، محیض، مزید و (مصِیر) ریِ، مصْ، مرجِعمنطِق: آیدوزن مفعلِ هم می 

 در : نکته. معذرة، مغفرة، معرفة: البته گاهی وقت ها، تاء نیز زائده می شود .معیش

 اسم زمان و مکان بر وزن مَفعلِ است، مانند مجلِس. 

برای اسم مکان و زمان و  (مفعَِل) در معتل العین های یائی، معمولاً هر دو وزن 

 ... .مصار، معاش، و : مصدر میمی جائز است

o  (کشتن، مکان کشتن، زمان کشتن)مقَتَْل : مَفْعَل مانند یقتُلُ: یفعُلُ باشدمضارع اگر بر وزن ،

 . مشرف

 البته در مواردی علاوه بر وزن قیاسیِ مَفعَْل، سماعاً بر وزن مفعِل نیز آید :نکته :

 ... . مطلِع، مشرقِ، مغرِب، مسجد، مسقط، منبت، مفرق، منسک، مجزر و 

 (حرف اول اصلی علّه باشد)در کلمه مثال  زمانمصدر میمی و اسم مکان و اسم 

o  ًرم، میسِل، موسِع، موجِموعِد، موضِ: بر وزن مفعلِ آید( فارغ از حرکت عین الفعل مضارع)مطلقا ،

بر وزن مفعِل  ،البته برخی می گویند اگر مثال واوی، در مضارع، واوش بیفتد، هر سه)موقع 

ن بر وزن مفعِل و اسم زمان و مکا مثل موجَل، است اما اگر نیفتد، مصدر بر وزن مفعَل است

 . است، مانند موجِل

 (حرف اول اصلی علهّ باشد) ناقصمصدر میمی و اسم مکان و اسم زمان در کلمه 

o َمَرمَی، مَرضیَ، مرَخیَ که شاذاً با تاء مدوّرة، بر وزن مفعِل هم آمده : ل آیدمطلقاً بر وزن مفع

  . یةمعصِ: است



 

o همه اوزان ِ مصدر میمی و اسم زمان و اسم مطلقاً : ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید

  ... .مُکرم، مُستکرم، مُقشعرَّ و : استبر وزن اسم مفعول آن باب مکان، 

 

 اسم آلة

o منفاخمفتاح: مِفعال ، 

o منفخمقبض: مِفْعَل ، 

o مکنسة: مفعلة 

o  (.فاروق)، و فاعول (، طابَعمعالم، خاتَ)، فاعَل (سراج)اوزان سماعی دیگری هم دارد مانند فِعال 

 مصدر مرةّ

o ثلاثی مجرد: 

o ّیک کلمه واحدة اضافه : ره هستآخر مصدر اصلیش که بر وزن فَعلة است، تاء مدو

 . یحة واحدة، صَرحمة واحدة: کنیم می

o لضَربة علیٍّ علیه )وقفة، جلَسة، ضربة : زن فَعلة می سازیمبر و: آخرش تاء مدوّره نیست

 (. السلام، خیرٌ من عبادة الثقلین

o ثلاثی مزید و رباعی مجرد و رباعی مزید . 

o دحرجة واحدة، : آخر مصدرش، تاء مدوّرة هست، یک کلمه واحدة اضافه می کنیم

 ... . مکالمة واحدة، و 

o اکرامة، تحََکُّمَة،: مصدرش اضافه می کنیمتاء به : آخر مصدرش، تاء مدوّرة نیست 

 . تَدَحرُجة

مصدر )نفخة ( : مصدر اصلی)نفخ : گاهی وقتها بعد از مصدر مرّة، واحدة می آورند از باب تأکید: نکته

 (. مصدر مرهّ با تاکید)نفخة واحدة ( : مرةّ

 

 



 هیئة صیغه

 / تم به مانند نشستن امیرنشس: جلستُ جلِسةَ الأمیر: در ثلاثی مجرد بر وزن فعِلة است

مِوتة بوده ) جاَهِلِیَّة مِیتَةً ماَتَ إِمَامٌ لهَُ لَیسَْ وَ مَاتَ منَْ: عن رسول الله صلیّ الله علیه و آلهحدیثٌ مرویٌّ 

 (. است که صیغه هیئت است

 ه مقدارصیغ

 لُقمة، لمعة: بر وزن فُعلة

، (خورده ریز قلم)، قلامة (خاکروبه)کناسة : شودصیغة فُعالة، برای چیزی به کار رود، که از فعل ساقط 

 ... .، نُخالة، حشاشة و (ریزه زر، ریزه فلز، ریزه هر چیزی که از بریدن حاصل شود)قراضة 

 

------------------- 

 پایان

 

 !را بدانیم کتب قُدماقدر 

 

 إن شاء الله بعد از جمع بندی کتاب های شرح امثله، صرف میر، شرح تصریف، تدریج

 .، نمودارهای کامل تری تقدیم خواهد شد...الأدانی، شرح نظام، شرح کمال و 

 

 امید است دوباره به رونق علمی حوزه های علمیه در دوره سطح برگردیم

 



 


